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صفاتوالقابایشانبرایازواست(السلامعلیها)فاطمهحضرت،آنمبارکنام
شدهذکرنیزمرضیه،راضیه،بتول،مبارکه،طاهره،صدیقه،زهرا،همچونمتعددی
.است

،طبقبرنامگذاریاینعلتومی‌باشدشدهجداوشدهبریدهمعنیبهلغتدرفاطمه
ده،بریدوزخآتشازاوسبببه(السلامعلیها)فاطمهپیروان:کهآنستنبوی،احادیث

.برکنارندوشدهجدا

شدهروایت(السلامعلیه)صادقامامششم،امامازواستدرخشندهمعنایبهزهرا
نورش،(می‌شدعبادتمشغول)می‌ایستادمحرابشدرپیامبردختچون":کهاست
".می‌درخشدزمیناهلبرایستارگاننورکههمانطورمی‌درخشید؛آسماناهلبرای

بهطاهره.شودنمیصادراوازچیزیراستیجزبهکهاستکسیمعنیبهصدّیقه
ازردووبریدهمعنایبهبتولبرکت،وخیربامعنایبهمبارکهپاکیزه،وپاکمعنای
(1).یالهرضایتموردیعنیمرضیهوالهیقدروقضابهراضیمعنایبهراضیهناپاکی،

امالائمه،امالحسن،امالحسین،امازعبارتندنیز(السلامعلیها)فاطمهکنیه‌های
...وابیها

(سلموآلهوعلیهاللهصلی)اکرمرسولومی‌باشدپدرمادرمعنایبهابیهاام
(السلامعلیها)فاطمهکهداردآنازحکایتامراینمی‌ستود؛وصفاینبارادخترش
چهمعناست؛اینبرخوبیگواهنیزتاریخ.استبودهخدارسولبرایمادریبسان

(علیهااللهسلام)خدیجهوفاتازپسوداشتحضورپدرخانهدرفاطمهکههنگامی
اقدامیهیچازراهایندروبودخدارسولآرامشوگرمیپشتمایهوپدرغمخوار
درچهومی‌گذاشتمرهمپدرجراحاتبرفاطمهکهجنگهادرچهنمی‌نمود،مضایقه
.خدارسولحیاتدیگرمواقفتمامی



کنیه‌هانام،‌القاب،‌



يت بادبر تمامي شيعيان جهان و پيروان آن حضرت تسل

شهادت

دو عالمبی بی



ام ابیها    



شوم ، هر گاه مشتاق بهشت مى
. بويم را مى(س)فاطمه 

.دهد بوى بهشت مى(س)فاطمه 

.اى در پوست انسان استاو فرشته

«الشرايع از علل5، ر 5، ص 43بحارالانوار ، ج » 











بنابـرایـن ، از خـدا آن گـونه كه شایسته است بتـرسید

و نمیرید ، مگر آن كه مسلمان باشید

و خـدا را در آنچه به آن امر كرده 

و آنچه از آن بازتان داشته است اطاعت كنید

زیرا كه

( 28سـوره فاطر آیه ) ". از بندگانـش ، فقط آگاهان ، از خـدا مـى ترسند "

«، چاپ سعيد 99احتجاج طبرسى ، ص » 







«با خداوند عزّوجل ( ع)نیایش حضرت علی » 



ستایش خداوندی را سزاست که شبم را به صبح آورد 

مبی آن که مرده یا بیمار باش



نه دردی بر رگ های تنم 
باقی گذارد ، و نه به کیفر
بدترین کردارم گرفتار کرد

نه بی فرزند و خاندان مانده ،  
و نه از دین خدا روی گردانم



منه منکر پروردگار ، نه ایمانم دگرگون ، و نه عقل
آشفته و نه به عذاب امّت های گذشته گرفتارم 

تمکارمدر حالی صبح کردم که بنده ای بی اختیار و بر نفس خود س



!خدایا 

بر تو است که محکوم فرمایی
در حالی که عذری ندارم 

و توان فراهم آوردن چیزی
جز آنچه که تو می بخشایی ندارم 

و قدرت حفظ خویش ندارم
جز آن که تو مرا حفظ کنی



!خدایا 

به تو پناه می برم از آن که 

مدر سایه بی نیازی تو تهیدست باش

میا در پرتو روشنایی هدایت تو گمراه گرد

یا در پناه قدرت تو بر من ستم روا دارند

!اشد یا خوار و ذلیل باشم در حالی که کار در دست تو ب



!خدایا 

ستانیجانم را نخستین نعمت گرانبهایی قرار ده كه می

یری و نخستین سپرده ای قرار ده كه از من باز پس می گ

!



ما به تو پناه می بریم از آن كه!خدایا 

از فرموده تو بیرون شویم

یا از دین تو خارج گردیم

آیدیا هواهای نفسانی پیاپی بر ما فرود

كه از هدایت ارزانی شده از جانب تو 

سرباز زنیم  



نهج البلاغه215خطبه

(ترجمه دشتی ) 


